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 چکیده

-افسونحال در جهان اصلی هرگونه پژوهشی است. با این های اصیل تجربه انسانی و خاستگاهحیرت یکی از کیفیت

امروز  یسازمان شود. حتی باید گفت جهاناز حیرت شروع نمیمعاصر پژوهش، از جمله پژوهش سازمانی، شده زدایی

 و ممکناتی رمز و افسونو شود همه چیز قابل شناخت است و راز انگیز است که در آن تصور میما جهانی غیرحیرت

های تجلی عاملیت جمعی، اساساً ابه عرصهها به مثحال، سازمانبا این .در جهان وجود ندارد که مایه حیرت باشد

ها باید به طریق اولی پژوهش در سازمانبدین روی سازی هستند و شمار بشری برای جهانممکنات بیتحقق عرصه 

حیرت و طرق ارتباط آن با پژوهش کوشد با معرفی ابعاد مبتنی بر حیرت و واکاوی ممکنات نو باشد. این جستار می

عرصه تحقق ممکناتی نو در « سازمان»که های سازمانی به طوریسازی عرصهباشد به بازافسون سازمانی، فراخوانی

 بوم جهان باشد.زیست

 

 .سازیسازمانی، بازافسون ژوهشحیرت، پ :های اصلیواژه
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 مطالعات سازمان و مدیریتامکان حیرت و ممکنات 

 

 (33: 1273)ناصرخسرو، « کودکی را دیدم گلی سرخ و یکی سپید تازه در دست داشت»

 به جای مقدمه

میلی وارد ترافیک شدم، به دانشگاه زدگی لباس پوشیدم، با بیمزگی و روزمرگی نوعی عادتهمچون همیشه و در بی

همان . یکی از روزهای پاییز بودو بعد پیاده عزم اتاقم را کردم.  وطه دانشگاه دنبال جای پارک گشتمرسیدم، در مح

آییم روند، یا به عبارت بهتر، میآیند و میگذارد. میروزمرگی عطر و طعمی برایشان نمیاکثر روزهایی از عمرمان که 

یا حتی به یادشان بسپاریم. چند گامی بیشتر نرفته بودم که محو و مبهوت  باشیمشانآنکه زندگی کرده بیرویم، و می

روزه را جانی تازه داده  م که منظره عادتاً مرده هرشددرختان تبریزی و بلوط دانشگاه  اخرایی رنگهای انبوه برگ

اش است زیرا زندگی مردهاگر باشد همه چیز ما  دنیای اومانیستی؛ به تا از آنها درگذریم خوانیمشانمیمرده  بودند.

چون ما را از  اندفقط روزها زندهگویی های تهران، که کارکردی است که برای ما دارد، همچون اتوبان صرفاً همان

؟ رویای با خود گفتم چرا راه میلحظهاختیار، بی ..دارند.« برای ما»چون کارکردی  ،رسانندجایی به جای دیگر می

و ایستادن انسان جان فرض کنی؟ ایستادم. هبوط کرده را بی هایبرگتا این حیات سرزنده  «گذریدرمی»چرا 

، مرا به حیرت آن سکوت و سکون معنابخشتر و ارزشمندتر از راه رفتن اوست. ، مهمبه شرحی که خواهم گفتمدرن، 

 خواهمو فراشناخت تمامیت امتحلیلینایستاده بودم، اندیشه من بازدر واقع  .واداشت، از حرکت باز نگه داشت

ند یا ایا علتاند یا پس، یا پیشخر، اند یا از هم متأمه یا بر هم متقدماندیشه زمانه ما که در آن ه :بازایستاده بود

 با هم نیستند. اند، برای همهمه نسبتی کارکردی با هم دارند، اند یا سمت تقاضا، یا سمت عرضهمعلول، 

 

 و ضرورت حیرت مندی مسئلهدر مسئله

رود هر آنچه سخت و استوار است دود شده و به هوا میدنیایی که در آن  است: 1شدهزداییدنیای مدرن دنیای افسون

که آینده را از کف دست تو  بینیکف افسونگریِ (.2010، 2و انگلس شود )مارکسمیو هر آنچه قدسی است عرفی 

نشان سرایت ؛ است ودگیزدافسون همین از 3واریطنزینه نمود ،«محتاج دست توست»خواند و از سوی دیگر می

اعجاز نیز افسون و ، قیمتش را بپردازیداگر  :اسرار جهانرموز و به حتی ، همه اموری به پذیرمبادلهمنطق بازار و 

                                                           
1 disenchanted 

2 Marx and Engels 

3 ironical 



مشترک  یزدایی از جهان است که همه چیز را به مخرجاصلی افسون هایسازی یکی از روشبازاری. خریدنی است

 رفته، تا زیبایی، تا اسرار جهان. (، از نیروی کار گ1997، 1کند )فیسک و تتلاکپذیر میو مبادله گذاریارزشپول نظیر 

مصرف، مدیر  عرضه و تقاضا، تولید وورده، فرایند و فرآ :کندهمه چیز را دو پاره می، مدرن شدهبازاری مبادلاتدنیای 

همه دهد: پیشنهاد می بازاری رود نوعی جبرانمی دستاز  بازاری و کارمند. و برای هر آنچه در جریان این گسست

، در جایی دیگر به صورت انددهشانسان جدا  یکدیگر یا از وجوداز تصنعاً بدین ترتیب که  «دیگرانی»یا همه  چیزهایی

تواند محیط ساز کشور ما میرودر چنین جهانی است که خود. شودمیعرضه بر ایشان شده گذارینرخانتخابی و البته 

بوم خود جدا کرده، نادیده بگیرد و بیالاید و سپس با کاشت درخت در پی جبران زیست را در مرحله تولید از زیست

 مندیحیرتانی نظیر ها و کیفیات اصلی زیست انسخود برآید. در چنین جهانی است که ارزش زیستیلطمات محیط

و اصالت از دست  شودماشین کار و انباشت سرمایه می، 2از خودبیگانهشود و فرد از ساحت انسانیت جدا میرفته رفته 

ماشینی کار کن »( دنیای 2018) 3به قول ویلموتشود. مصارف کودکانه جبران می بخشی بهتنوعبا اش رفته کودکانه

 «.کودکانه مصرف کن /

 مدرنیته جست که به کلی مشارکت اصیل ما رااندیشگانی  سپهردر  را باید« دِگرسازی»گسست و  ریشه این

شناختی مرجح دنیای الگوی معرفتعلت این است که . مسبب شده استفوق را  مبادلاتیجهان بر باد داده و رویه  در

را بر  ایقضیه-تحلیلیعلم نظری یعنی  ،نوع خاصی از شناخت ،دکارتی پارادایم( این 1983) 4قول برمنیا به مدرن 

 شودمیدر ما  5غلبه نوعی فراشناخت نظریباعث . ارجحیت این شیوه شناخت بخشدمیبقیه انواع شناخت ارجحیت 

وبر  6.های شناخت در سوی دیگر: سوژه شناسا در یک سو و ابژهرا داریم «همه چیز»امکان شناخت  بدین مضمون که

-الاصول همه چیز را میشود مبنی بر اینکه علیگوید مدرنیته به باوری ختم میمینیز بر همین باور است وقتی که 

 دال بر افزایش دانش عمومی از شرایط در این معناگرایی و خردگرایی افزایش عقل» :توان به مهار تبیین درآورد

د یبخواهکه هر وقت چنین دانشی را  اراده کنیداگر باور که  معنایی دیگر دارد: اینبلکه فرد نیست.  محیط بر زندگی

در کار نیست، و یک فرد  ناپذیریتبیینصول نیروی اسرارآمیز الا. لذا این بدان معناست که علیآوریدمیبه دست 

وبر، اون و استرانگ،  ازنقل  ؛1919/1989، 7رب)و« شدهزداییجهان افسون یعنیشود. این  مسلطد بر همه چیز نتوامی

داند، امروز گرچه برای سقراط یک عمر کوشش فکری زمان برد تا بداند که نمی شود کههمین می. (12-13: 2004

؟ چگونه این دستی شدیافتنی و دمداند. چگونه چنین فهم عمیقی چنین دستآموز دبیرستانی این را میهر دانش

-نهاد و بر جهل خویش اذعان داشت جای خود را به انسان همهارج می حیرت سقراطی اصیل که رازآمیزی جهان را

                                                           
1 Fiske and Tetlock 
2 alienated 
3 Willmott 
4 Berman 

5 Theoretical metacognition 

 .(1979منظور از فراشناخت دانشی است که در مورد دامنه و برد قوه شناخت خود داریم )فلاول،  6
7 Weber 



چگونه حیرت از نادانستگی به ؟ پنداردچیزدانی داد که جهان را یکسره متشکل از مسائلی محکوم به حل شدن می

 (. 2015، 2فارلینمک؛ 1987 ،1)بلوماراده برای دانستن بدل گشت؟ 

ای هرچه وجود دارد، مسئلهکند، ای زندگی میزدودهچنین جهان افسونکه در  چیزدانیهمه از منظر سوژه

-خواهانهتمامیتشناختی معرفتدر چنین رابطه . (2020، 4)ویسه، هانسن، و لجت 3، نه رازی زیستنیاست شدنیحل

مقصدی رانندگی و رسیدن به ای است محکوم به حل شدن. مسئله -مقهور قوه شناخت نظری ماست« دیگری»ای، 

، دیگر کندافزاری هوشمند ذخیره شده و تو را هدایت میهایش در نرمکوچهولو ناآشنا در شهری که همه کوچه و پس

امکان  شدنی کرده است.وجود فراشناختیِ نقشه پیشتر همه مسائل را حل ؛خواهدبلدی نمیرمز و افسون و راه

. است «انتخاب»اراده کردن و شناختِ متعلَّق شناخت در چنین دیدگاهی پیشتر مفروض و مسلم است، موضوع صرفاً 

همه چیز قابل  ، حصول مقصد مفروض است. وقتیاند«انتخاب و حرکت»در جامعه مدرن مسائل همه از جنس 

  .وجود نداردانسان مدرن « حیرت و سکون»است، چیزی برای  شناخت

شود مورد استقبال دنیای حسب شرحی که گفته شد مشخص است که حیرت بنا به دلایلی که گفته می

دلیل نخست این شود. شود و بلکه از مسئله شروع میاز حیرت شروع نمیدر چنین فضایی و پژوهش مدرن نیست 

تلاشی توان را می -ه شده استدر ادامه مقاله توضیح داد -آن  سقراطی-در معنای افلاطونی ، به ویژهحیرتاست که 

-علم محاسباتی و تحلیلی که می این خوشایندو  تمجید جهل تعبیر کردآگاهانه برای تخریب پروژه علم از طریق 

طور که در ادامه مقاله تشریح دلیل دیگر آن است که همان(. 2020، 5)کابالت نیستخواهد رفع افسون و شک کند، 

 و آرام ،نرم ایو یکی از کیفیات نخستین و اصیل تجربه انسانی، تجربه 6هیجانات حیرت به عنوان یکی از، شودمی

اند و باید کارکردی داشته باشند( )جایی که همه برای همغیرنقدی است و ارتباطش با کاربست و سودمندی ابزاری 

پذیرا و اهمیت جلوه کند، چون در دنیای شتابزده مدرن ما بی . لذا طبیعی است که حیرتچندان مشخص نیست

یا بند آمدن زبان همراه است و ، تحیر، تکریم، گر نیست. حیرت با عباراتی نظیر بهتاست و تهاجمی و تبیین انفعالی

و بدون اینکه همه چیز را کارکردی در نظر  گذارانه )بدون سمت و سوی منفی یا مثبتغیرارزش به علت همین انفعالِ

حیرت در واقع . قرار گرفته استمد نظر  و کمتر به عنوان خاستگاه پژوهش پژوهشی مورد توجه کمتراست که ( بگیرد

است،  بودن« دیگری»و با  ، با کلیتی فراتر از خود بودناست 7ارانهگزگذارانه و قضاوتی باشد ارجبیش از اینکه ارزش

، و ، کارکردی نیستکلیتی که برای ما نیستانگیزد. ناپذیر است و عجب و احترام انسان را برمیکلیتی که تقلیل

  دارد. ریشماممکنات بی
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2 Macfarlane 
  تواند باشد.همین نکته می inquiry پویشو  researchهای پژوهش ترین تفاوتیکی از اصلی  3
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های سازمانی امروزه مورد غفلت و حتی ریشخند که حیرت در پژوهش دنیای مدرن و پژوهش یگریدلیل د

: حیرت سازگار نیستدنیای مدرن  «انتخاب و حرکت»گفتمان چارچوب حیرت با  پیامدهایکه است این است 

های مسلم و ال بردن امور، باورها و ایدههمراه با زیر سؤ مندیحیرتاست.  سکوت و تأمل ،درنگتوجه عمیق،  منادی

توجه و ملاحظه  سکون، بازاندیشی،اما  است.« دیگری»است و به معنای بازاندیشی در ممکنات ارتباط با متعارف 

و اینها خوشایند ذائقه  کاهش دهددر کوتاه مدت وری یک سازمان یا جامعه را بهرهبسا بر است و ایبر و زمانهزینه

 مدرن نیست.

نیز « مطالعات سازمان و مدیریت»زدا در حوزه افسون و مندانه، غیرحیرتمحورانهمسئله رسوخ این نگاه

مسائلی برای حل بر ما هایی مشخص قلمداد شوند که ها موجودیتتا زمانی که سازماناست.  زاو آسیب محسوس

 1نفعانو ذی سازمان« دیگری»، ارتباط ما با و نظایر اینها(کارایی و اثربخشی دارند )مسائلی معطوف به عرضه می

بزرگ، که در مسیر  یاهایی هستند، کوچک ها در این نگاه موجودیت. سازمانزدوده است، ارتباطی افسونسازمان

مان آماده حل چنین مسائلی است عرضه خورند و آنها را بر ما که خزانه دانش نظریشان به مسائلی برمیکارکردی

که ما را به سکون و  2کنیم داریم، رمز و رازیوقتی نقشه فراشناختی سازمان را در اختیار داریم یا تصور میدارند. می

)مسائل( محدود نگهداشت  4مالاتبه احتسازمان )رازآمیزی(  3ماند، و ممکناتحیرت وادارد در سازمان باقی نمی

)پژوهش در  حل مسئلهپژوهش مبتنی بر ، در چنین فضای. (2013، 5کوپررایدر و سریواستوا) یابندتقلیل میسازمان 

شده اما موقتاً مخدوش مالکانه همان رابطه برقرارتداوم ؛ همان تداوم وضع موجود است ،آن( و امروزین معنای متداول

تواند مبتنی این در صورتی است که پژوهش می .(1398فرد و احسانی مقدم، )نگاه کنید به دانایی «دیگری»خود و 

ها ابزار متفاوت بودن و معجزه هستند سازمانبر حیرت و واکاوی ممکنات سازمان و سازماندهی صورت گیرد. چرا که 

-ات بسیار بیشتری از این ابزارهای افسونهای سازمانی، ممکنتوان با احیای حیرت در عرصه سازمان و پژوهشو می

 باقیست جهان در جادویی مختصر»گوید مارچ که چه زیبا می (.2013، 6شده را کشف کرد )کارلسن و ساندلندززدایی

، 7؛ نقل از زارنیوفسکا1988/1971) «است معجزات موانع شماربی از یکی هاسازمان و افراد در موجود حماقت و

2009 :250 .) 

سازی عرصه سازمان از طریق مندسازی پژوهش سازمانی و بازافسونحیرت، همین اساس فراخوان این مقالهبر 

م از اعها نفعان سازمانروی سخن با تمام ذی در حوزه پژوهش سازمانی است.« دیگری» واکاوی ممکنات ارتباط با

شده را دوباره رازآمیز، جادویی، زداییدرن افسونتوانند دنیای مکه میو نظایر اینهاست  پژوهشگران، مدیران، کارکنان
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 اند.است که در پرتو غلبه فعلیت ارتباط مدرنیستی بر ما پوشیده «دیگری»در این جستار، مقصودم از رمز و راز، سایر ممکنات ارتباط با  2
3 possibilities 

4 probabilities 
5 Cooperrider and Srivastva 
6 Carlsen and Sandelands 

7 Czarniawska 



گام اعراض و روگردانی از وضع موجود مبتنی بر  برای حصول به این مقصود، نخستینو با امکان معجزه بسازند. 

 شود.که در ادامه به آن پرداخته می های سازمانی استمحوریت حل مسئله در پژوهش

 

 ممکنات سازماناعراض از وضع موجود و اقبال از 

به دنیای رازآمیز سراسر دوباره و  گذاشت رمحوری فراتمسئله پا ازتوان میآیا آیا از این وضعیت گریزی هست؟ 

توان به این در چند سطح می؟ دیگری برای رابطه با دیگری متصور بود ممکناتممکنات سازمانی قدم گذاشت و 

امکان  زدودگی دنیای مدرن رفت،افسونین موضوع این است که آیا حسب شرحی که از موضوع پاسخ داد. نخست

های مدرن وجود دارد؟ و اگر چنین امکانی میسر باشد، موضوع دوم این و سازمان در دنیای مدرن وارسازیافسون

  برآمد؟ سازیافسونتوان در پی بازمی هاییو شیوه راهبردهااست که با چه 

 اما برخی دانندعین حقیقت میدنیای مدرن  ودگیزدنظر وبر را در مورد افسون پژوهاناز دانش گرچه بسیاری

علت این است که امروزه به طرز . ناقد موضع وبر هستند و دانندوارسازی دنیای مدرن را منتفی نمیامکان افسون نیز

سازی جهان دوباره در دستور کار قرار بازافسونشده و های نگاه مدرن و دکارتی به جهان تصدیقروزافزونی محدودیت

توان از وضع نمیبدین معنا نیست که  ( این2018)ویلموت، باشد  ودهزددنیای مدرن افسونحتی اگر لذا گرفته است. 

 ی نظیرآوری مجدد به اهمیت هیجانات. در واقع، رویساخت 1واردنیای مدرن را دوباره افسوناعراض کرده و  دموجو

و همچنین  جهانسازی دهنده توجه جدی به بازافسوننشانهمگی  2های پسامادیارزش جسمی و، تجربه حیرت

 (. 2021و همکاران،  3پسیهاست )قلمروی سازمان

و  5شده وبر به معنای دنیایی که از آن قطع امید شدهزداییگوید دنیای افسونمی 4شری طور کهبنابراین همان

را از  اشو زندگی به آن ایمان و امیدی نداریم نیست بلکه به معنای دنیایی است که به نحوی بخشی از فریبندگی

جهان زنده جهان ممکنات است، در چنین جهانی . رسددست داده و از برخی جهات بدون حیات و مرده به نظر می

و جهان مدرن هنوز  انی دیگر و دعوتی بالقوه به حیرت دانستنیافته و گشوده به امکهر لحظه وجود را باید ذاتاً پایان

حتی کنند که به این نکته اشاره می نیز یخبر (.2017، 6)کارلسن، آرنولف، و ویتائو مرده نیستکاملاً به این معنا 

نیز  8و بویه 7لاتورکسانی نظیر افسون نیست. بی وار نبوده و جهان بعد او نیز کاملاًافسون جهان قبل از وبر نیز کاملاً

ایم. بویه نبوده زدودهو افسون گاه حقیقتاً و کاملاً مدرن( باور دارد که ما هیچ2012چنین نگرشی دارند. لاتور )

و این بدان  های پیشامدرن، مدرن و پسامدرن در کنار هم حضور داشته و دارند( نیز معتقد است گفتمان1995)
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در پاسخ لذا  زدای مدرنیته وجود دارد و حاضر است.معناست که امکان افسون و حیرت در کنار گفتمان افسون

سازی علاج کار را در بازافسونپژوهان از دانشبسیاری باید گفت یعنی امکان حیرت در دنیای مدرن، پرسش اول 

 اند.جهان دانسته

آنها را بدین  (2020کابالت ) که راهبردهای مختلفی پیشنهاد شده استسازی در خصوص بازافسونالبته 

« هایپروژه»معتقد به راهبردهای کلان و جمعی و در واقع  (1983) : برخی نظیر برمنصورت خلاصه کرده است

و را تلاشی برای بازافسونی جهان  مدرنپست ، پروژهبرمن برای نمونههستند.  جهانوارسازی مجدد کلان افسون

یا  افسون فردی معتقدند که بازافسونی باید مبتنی بر تجربه 1. اما کسانی چون مورداندمی ن از دست مدرنیتهآنجات 

صورت گیرد. زندگی  2گرادر زندگی روزمره باشد و بیشتر باید از دیدگاهی معنوی زدامقاومت در برابر گفتمان افسون

اش از ای که فریبندگیای برای ورود به سطح متفاوتی از تجربههای روزانهفرصت از این منظر یعنیوار افسون

دهد ی است که به شما اجازه مییتواری وضعافسون از نظر مور،اش بیشتر است داشته باشیم. لذا سودمندی عملی

چیزی سازی پیرامونتان متصل شوید و بازافسون به افرادو هم  هستید صمیمانه و عاشقانه هم به دنیایی که در آن

ای کلان مانند مور در پی طرح و پروژهنیز  3مان. بنتهایبه زندگی و حیرت نیست جز تلاش برای برگرداندن معنا

یعنی توجه به  ،مندیمدرن افسون هایحوزهاز طریق جستجوی  خواهدمی از مابرای بازافسونی جهان نیست بلکه 

در برابر  ،در دنیای مدرن های بدیل در مورد ماهیت امورداستانها و های روزمره پیرامونمان و طرح روایتافسون

 ؛های افراد در سطح فردی استواکنش پیامدسازی جهان افسونبازدر این حالت . کنیمزدایی مقاومت گفتمان افسون

راد کنند. افن را به چالش بکشند یا از آن تبعیت آزدا، مقاومت کنند، توانند در برابر گفتمان افسونافرادی که می

-چه خانواده باشد، سازمان یا ملت ،یابندمیدر آن ای که خود را 4شدهکنند به فضاهای داستانیکه انتخاب می هستند

، توانیم در دنیای مدرنداستان خود در واکنش به گفتمان یا روایت غالب پاسخ دهند. لذا ما می قشان، از طریق خل

ساخته، خواه فنی، خواه فرهنگی، خواه های مختلف طبیعی یا انسانیا مکان نابعمو در درون  های مدرندر سازمان

 . (2020)کابالت،  طبیعی در بازافسونی باشیم و داستان خودمان را خلق کنیم

زدا مقاومت کرد و ممکنات جدیدی را در دنیای مدرن توان در مقابل گفتمان افسونهایی میاما به چه شیوه

بودگی و شیوه در جهان تصور چنین ممکناتی در وهله اول نیازمند اعراض از وضع موجود برد؟ارج نهاد و به پیش 

است، « انتخاب و حرکت»که مدام در حال « درگذرنده» حصول یا حدوث این آگاهی برای انسان مدرنِ .است موجود

با  اشجاری و رابطه . انسان مدرن حداقل به دو دلیل ممکن است از وضع موجوداست مسیرخود بخش مهمی از 

در که وضع موجود گیرد احساس خسران وقتی شکل می. 6و احساس حیرت 5اعراض کند: احساس خسران «دیگری»
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ای دیگر و به گونه ،که امور را در سطحی دیگر معنا بدیناست  معرفتی امری حیرتاما باعث آسیب و رنج شود. عمل 

 . کردبا حس و دانشی از نوع دیگر تجربه 

ای پایدار است و تجربهخسران تجربه بر خلاف تصور متداول، خسران صرفاً به معنای نبود چیز یا کسی نیست. 

یت ما، نحوه ارتباط هوو  خواندستمرار دارد و همین استمرار ما را به سمت تحول و دگرگون ساختن وضعیت فرا میا

لذا خسران نوعی روگردانی از وضع جاری را در  کند.مان برای آینده را دستخوش تحول میو امیدهای ما با دیگران

 . (2021، 1)اوگدن روابط را تغییر دهدتواند این شود و میتجربه میمتجلی و در شبکه روابط موجودات و خویش دارد 

اساس بر آن  زدایو مقاومت در برابر گفتمان افسونمدرن  انگیزغیرحیرت یافتگیحال، روگردانی از سازمانبا این

به  خسرانزند. نمی رقم «دیگری»با ای برای ارتباط خسران، گرچه نیروی محرکه تغییر است، اما ممکنات بهینه

یافتگی رابطه سازمان همراه با ترس، اضطراب، اندوه و خشم است. و به همین سبب ،بودگیشیوه در جهان عنوان یک

مگر بر آزمندی، خشم، نفرت و اندوه. در چنین سازمانی ذیل حس خسران، ابتنایی نخواهد داشت « دیگری»ما با 

-یا مأخذ جبران است یا قربانی حرمان. به« دیگری»نیست،  «دیگری»در معنای موسع سازمان( جایی برای سازمان )

محکوم به تحمل و تقبل هزینه که و نظایر اینها(  تر )برای نمونه طبیعت، نسل آتینفع ضعیفیا ذی« دیگری»ویژه 

شود، حس خسران ناشی زده یک خانواده را احتمالاً فرزند آنان متحمل میرابطه خسران: زده استرابطه خسران این

های زبانی مان نیز در قالبقطعیت معرفتیو احساس خسران ناشی از عدم داری را عموم جامعهاز آزمندی سرمایه

به نظر »گوییم و کمتر می« نیست/سته»همه چیز قاطعانه شود )در زبان ما اقتدارگرا بر متعلَّق شناختمان دیکته می

مان سایه انداخته است یافتگیهای سازمانخسران پایدار ما که بر بسیاری از حوزه«(. نیست/رسد چنین استمی

 «دیگری»ای به رابطه مبتنی بر تخاصم و تحمیل هزینه است. و در چنین رابطه «دیگری»تقلیل ممکنات رابطه با 

 ابژه حذف است نه سوژه گفتگو. 

لذا اگر سازمان را، چه در معنای محدود آن یعنی موجودیتی عینی یا چه در معنای موسع آن یعنی هرگونه 

که عاملیت مشترک ایشان را  بدانیمای از روابط موجودات انسانی و غیر انسانی یافتگی اجتماعی، شبکهشکل سازمان

یافتگی فعلی ما و امیدهای ما برای تغییر را در خود مفروض دارد؛ سازمان« دیگری»متجلی سازد و نوعی رابطه با 

و این نتیجه اعراض  یافتگی امروزین ما ارزشمند نیستدر سازمان «دیگری»مبتنی بر حس خسران است.  معمولاً

یک دهه اخیر  حداقل. آسمان آلوده تهران و سایر شهرها که مشکل دامنگیر مبتنی بر خسران ما از وضع موجود است

، خواه دولت باشد، خواه حکومت، خواه «دیگری»با نفعان یک سازمان( )مجموع ذیدهد ما کشور است نشان می

اگر قرار است همواره . ایمهقرار نگرفت هسازند یگاه در نسبتهمسایه، خواه شرکت خودروسازی، خواه شهروند، هیچ

ه محلی، نسل آینده، نفعان آنها )مشتریان، کارکنان، دولت، جامعی ذیما یعنی به عبارت هایهای سازمان«دیگری»

هرچه  مایلیمپنداشته شوند که  منابعی( 2019و همکاران،  2فیلیپز)( نظایر اینهاکنندگان و مینمحیط زیست، تأ
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گاه فضایی هیچ، نتیجه پژوهش در چنین فعالیتمان از جیب آنها بپردازیم 1هایبیشتر از آنها برداشت کنیم و هزینه

-معجزه هایعرصهها، این و بدین صورت سازمانکند. سازمان نمی «دیگری»کمکی به کشف ممکنات ارتباط ما با 

 شوند. زدایی میهای افسونکنند که خود عرصهوار نمیآفرینی بشری، نه تنها جهان را افسون

 حیرت نوعنهد. زدا را پیش روی ما میافسوندر اینجاست که حیرت شیوه دیگری از مقاومت در برابر گفتمان 

. حیرت دارد« دیگری»که پتانسیل بیشتری برای کشف ممکنات رابطه با  روگردانی از وضع موجود است دیگری از

حیرت  بر خلاف خسران،های زندگی. اندازهای ناآشنا و به شیوهشناختی است به چشممعرفت-نوعی میل معنوی

های تواند همراه با امید و محملی برای مشق امید از طریق پیروزیاست که میو متکثر  ترنوعی روگردانی سازنده

حیرت در اما . گرچه هر دوی خسران و حیرت عدم قطعیت به همراه دارند، (2021، )اوگدنکوچک و معمولی باشد 

دارد و عاملیت سوژه را در مسیری متفاوت از خشم متفاوت را دربر ایکنار عدم قطعیت، ممکنات جدیدی برای آینده

سازمان  و در ممکنات جهان 2مندی، این احساس گمشده معاصر، سرآغاز پویشحیرت کند.میهدایت و اندوه خسران 

سازی جهان بکوشیم. چنین ممکناتی باشیم و برای بازافسون 3گزارتوانیم ارجاز طریق حیرت است که ما می. است

ای که دیگر )ولو برای لحظه «دیگری»به  ؛کندانقلابی کپرنیکی ما را معطوف به امر فراتر از خود می حیرت همچون

-به آنچه شفقت و عشق غیرمالکانه ما به دیگر موجودات را برمی ؛چند( برای ما نیست، بلکه با ما است، و بر ما است

زدایی مدرنیستی شیوه مقابله فردی هر یک از ما با گفتمان افسون همان حیرتدر واقع . (2003، 4انگیزاند )نازبوم

بر اساس لحظات را و روایتی جدید  بایستیم، در مقابل آن آن سپردن به وسعت سربه جای توانیم که میاست 

بخشی خود را  تاخواند ما را فرا می به عنوان یکی از هیجانات مغفول انسان مدرن، حیرتحس . نیمایجاد ک مانحیرت

گزاری بنای گشودگی فکری ما و ارجحیرت سنگ(. 2020کابالت، است ) 5از کل بدانیم، پس حیرت فهم همبستگی

در حیرت (. 2018 ،ها است )ویلموتها و همچنین دنیای فراتر از انسانهای میان انسانهمدلانه ما نسبت به تفاوت

باشیم و ممکنات « دیگری»با  یافتگی دیگری مجدداًقالب سازمانتوانیم در از وضع موجود می گردانانهرویاست که ما 

و اعجاز  یدر حیرت است که سازمان به مثابه ابزار و عرصه رازآمیزبه عبارت دیگر، . بررسیممان با او را رابطه ارمشبی

  دگر بار برای ما مکشوف خواهد شد.

تواند مبنای ممکنات جدید و چگونه میپرسش بعدی این است که حیرت به عنوان یک امر معرفتی چیست 

 سازمان باشد؟ عرصه و عملی در  پژوهشی

 

 و پژوهش سازمانی سازی جهانبازافسون و چگونگی حیرتچیستی 
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، چیستی و چگونگی حیرت و نوشتن در مورد آن امری دشوار ه شدکنون به آن پرداختبه رغم اهمیت حیرت که تا

حیرت هزاران چهره  چون آوردن حیرت خود به معنی مخدوش کردن آن استکه برخی معتقدند در زبان است چرا 

توان آن را برای اینکه به خدمت خرد محاسباتی ما درآید رام کرد، تحدید کرد، بخش کرد یا سنجید و دارد و نمی

به عنوان یکی از  اماحیرت از کمند وصف گریزان است گرچه  حالبا این(. 2017 ،وزن کرد )کارلسن و همکاران

و همین کیفیت خاص حیرت دلیل  کنیممی شچیزی است که از درون و صمیمانه حسهیجانات اصیل انسانی، 

حیرت اهمیت آن و لزوم پرداختن به آن است و البته سبب شده است که در طول تاریخ و نزد اندیشمندان مختلف، 

 .(2020)کابالت،  باشدمفاهیم و معانی متعددی داشته 

گفتگویی میان سقراط و شاگردی جوان به نام  ؛آیدافلاطون می 1حیرت اولین بار در رساله تئتتوسژه وا

به خدایان قسم »گوید: های متعدد، تئتتوس به سقراط میتئتتوس در مورد ماهیت دانش. پس از پرسش و پاسخ

شوم گاهی اوقات که معطوفشان میگیرد، و کنم حیرت مرا فرا میسقراط که وقتی به همه این چیزها فکر می

گوید تو فیلسوف هستی چرا که تئودورس تو را خوب شناخته که می»دهد: و سقراط پاسخ می« گیرمسرگیجه می

ه دو گونه ب ط(. این کلام سقرا19I: 2008، 2؛ نقل از برنادتق م 369)افلاطون، « حیرت یگانه سرآغاز فلسفه است

در وجود امور ادامه دهد و از  ر افلاطونی بدین مضمون که فیلسوف باید به تحیرشود: یکی تفسیمختلف تفسیر می

گوید حیرت محرک یا نقطه آغاز فلسفه/پویش دیگری تفسیر ارسطویی است که میو  .جهل و ندانستن بیمناک نشود

مفهوم حیرت در ترین نقطه تفاوت در فهم اولین نقطه و مهمشود. لذا وقتی حقیقت کشف شد ناپدید می ولیاست 

 رود. گزیند و حیرتی که از میان می: حیرتی که سکنی میآیدهمین نقطه پدید می

چرا که مدام  بینجامدحس مریضی و سرگیجه به ، ماندگار است و چه بسا (سقراطیافلاطونی )یا حیرت 

شود و امر عادی و یدار میفرض مفروضش ناپاکند چون برای او به ناگاه پیشرا خالی می و پژوهشگر زیرپای فیلسوف

ل مشخصه حیرت سقراطی و جه هاهندانستبر ساحل  سکنی گزیدنامر آشنا و  نماییهبیگانلذا نمایند. آشنا بیگانه می

خواه است و لذا به رغم اینکه حیرت سقراطی قرار است و تبیین جو3بستارحال باید دانست که ذهن ما است. با این

کم کردن در حجویی و جای پا مماندگار بودنش دشوار است چرا که همواره نوعی وسوسه قطعیتماندگار باشد اما 

در نظر او حیرت بذر . (2020)کابالت،  رودمیحیرت  به سراغ تبیین بستارخواهیبر اساس همین میان است. ارسطو 

در نظر کند. لذا گرچه حیرت میخود دارد و انگیزه بستار و حل سریع امور، حیرت را رفع درون رفع خویش را در 

 فلسفه حصولو نقطه ختم  شودمحسوب مینقطه شروع فلسفه صرفاً ارسطو از دید  اما ،فلسفه است 4خاستگاهسقراط 

، صرفاً ابزاری برای تحریک 5. لذا در نظر ارسطو علاج حیرت تبیین است و نقش حیرت در پویشاستحقیقت و دانش 

اما  نهدها را ارج میسقراط پرسشچرا که  حیرت زندگی را آگاهانه زیستن استپویش است. در تعریف سقراطی، 
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تفاوت شمارد. ها را محترم میارسطو پاسخ چرا که ارسطو، رهایی از جهل و نادانی است نه ماندن در آن هدف حیرت

است اما نزد  2«تکریم و ارج نهادن»و  1«خوف»دیگر این است که حیرت سقراطی یا افلاطونی، حسی آمیخته از 

 .(2001، 3ارسطو حیرت همراه با تکریم و احترام نیست )نایتینگل

وعی کنار زد و هر دو نوع حیرت افلاطونی و ارسطویی را به نی در نهایت حال، روشنگری و پارادایم دکارتبا این

جایی که انسان به  و دنیای فراتر از انسان را نادیده گرفت. دنیای اومانیستی انسان تقلیل دادصرفاً به  دنیا و زندگی را

این در ندارد. و دیگر چیزی برای حیرت و تکریم وجود  قادر به کشف و شناخت همه چیز استاتکای قوه خرد 

و درست همان  انتهای آن استاسرار بی از و «دیگری»، از 4حیرت، اقبال از دنیای بیش از انسانکه صورتی است 

این موضوع ما را به تفاوت دوم در  .است که ما برای بازافسونی جهان و سازمان نیازمند پرورشش هستیم چیزی

شونده و مهارنشدنی است یا ای حادثکه حیرت تجربه اشاره داردکند که به این پردازی حیرت هدایت میمفهوم

در شود که اوقات حیرت بر ما حادث می. گاهی (2020)کابالت،  استفضیلتی دارد و قابل پرورش -جنسی مهارتی

حیرت محتاج فعالیت نیز و شگرف است اما گاهی اوقات  5العادهقخارعموماً ناشی از مواجهه با امر این حالت حیرت 

از  یناش ای یکباره و دفعیبرخی حیرت را تجربه . لذا(2002، 7؛ لا کیز2008، 6)دکارد استآگاهانه و آگاهانه دیدن 

ا درست دیدن، به دقت و برخی نیز حیرت ر وردآدانند که بصیرتی در ما پدید میالعاده میقخار مواجهه با رویدادی

 .دانندو آگاهانه زیستن و تجربه کردن امور می ملاحظه کردن

سوم  العاده باشد، یا در دیدگان انسان، موضوعی است که اختلافقخارحیرت در امری بیرونی و  اینکه منشأ

 العادهقخارامور عادی بجوییم یا در امور متفاوت دیدن  را درکه حیرت و بدین معناست  زندتعابیر از حیرت را رقم می

و به همین دلیل  باشدشود که جاذب توجه می ایالعادهقخارمتوجه امر  عموماً برخی باور دارند که حیرت. و نادر

های بیشتری را تبیین شویم چرا که پدیدهاست که با افزایش سن و به مرور افزایش دانش، ما کمتر دچار حیرت می

لذا هر چیز که به مرور وارد حوزه  کنیم تا در بزرگسالی.کمان حیرت میما در کودکی بیشتر از دیدن رنگینایم. کرده

اما در مقابل برخی العاده نیست، عادی است و حیرتی ندارد. قخاردیگر غیرعادی و شود انتظارات و فراشناخت ما می

-دانند بلکه مشخصه نحوه نگاه و توجه ما به هر آنچه پیش چشمانمان قرار میحیرت را مشخصه پدیده بیرونی نمی

حیرت باشد. حیرت  تواند منشأامر عادی نیز ممکن است و امر عادی نیز می ازحیرت  در این حالت .پندارندمی گیرد

. بینیمآن را میای جدید، گویی نخستین بار است و از زاویهدر این معنا بیگانگی امر آشناست و دیدن آن در پرتو 

های مورد غفلت بگشایید تا برای حیرت کردن در این معنا کافی است چشمانتان و دیگر حواستان را بر روی زیبایی

ناشی از دانش و واقعیت خارج از  . حیرت در این معنا(2020)کابالت،  خود پرورش دهیدبتوانید حس حیرت را در 
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است، یعنی زمانی که با هیجانات آماده و برانگیخته او حواس  ثراتتأهیجانات و کننده نیست بلکه برآمده از ادراک

برد. گزاری و زیبایی پیش میما را به سمت ارجبدین ترتیب ، نه با عقل. حیرت کنیمحس می کنیم، با دلحس می

های سرخ و در طول سفر، از دیدن کودکی که گل شگفتشکه در میانه تمامی مشاهدات  (1273) همچون ناصرخسرو

 .افتدسفیدی در دست دارد در حیرت می

در بیرون تجربه  نهحیرت را  أمنش معتقدند که ما نباید( 2015)سانلندز و کارلسن  ربرخی نیز نظیالبته 

چرا که  ،قرار دهیم)نوعی هیجان( حالتی روانشناختی  به منزله در درون افراد و نه العادهقخارروزمره نظیر رویدادهای 

در این معنا حیرت  است. حیرت در چیزی نیست، بلکه با چیزی یا همراه با چیزی است. 1ایحیرت کیفیتی رابطه

ما را به حالت سکون و دهد، به امر متعالی و فراتر از خودمان پیوند می راما ماست که  2نوعی ظرفیت در روزمرگی

از  3حیرت امکان استعلاتوانیم شد. ایم و چگونه بیرون مین درافتادهآ بهدانیم چگونه برد که به درستی نمیدرنگی می

 . است درون ممکنات نااندیشیده درجستجوی بالقوه امکان  وجودو  وضعیت روزمرگی

تفاوت آخر در فهم حیرت این است که حیرت را امری سازنده و ناظر به زیبایی دید یا اینکه حیرت را نوعی 

در مورد امر  و و وجدآورحیرت صرفاً مثبت باید گفت خوردگی از مواجهه با امر ناآشنا و غیرزیبا تصور کرد. رنج و زخم

حیرت در ریشه واژگانی از زخم  .رویدادی بیگانه به آدمی باشد زخم دشنه هجومتواند می بلکهنیست، زیبا و افسونگر 

اما در عین  انگیز بوده استبرانگیز و شگفتبه معنای امر اعجابحیرت گرچه در طول تاریخ آید. لذا می woundیا 

. در این (2017؛ کارلسن و همکاران، 1969، 4)پارسونز نیز بوده است برانگیزبه معنای امر تهدیدبرانگیز و خوف حال

درمان شد دیگر  اما وقتی، حیرت است معنا حیرت همچون یک زخم است، تا زمانی که مداوا نشده باشد و باز باشد

، تواند زیباتلقی شود. حیرت می بخشزندگیتواند امری نیک و . در مقابل حیرت گاه میشودحیرت محسوب نمی

ه حیرت برای ما این واقعیت است ک مهمنکته افراد باشد.  6زیستیو عامل به 5علاج ملالتو حتی نابخش غو  افسونگر

 تواند باشد. هم خوشایند و زیبا و هم ناخوشایند و نازیبا می

لیل چند دحیرت حداقل به سازند و تشریح شدند، نظر به ابعاد متفاوتی که فهم حیرت را برای ما متکثر می

حتی اگر به زخم حیرت قائل باشیم، نخست اینکه  ه آن کمک کند.بتواند و می است برای پژوهش سازمانی ارزشمند

افراد کمک  و سرزندگی زیستیگی به بهدو افزودن معنا به زنزیستن تواند به واسطه آگاهانه می در عین حالحیرت 

در مورد  خواند کهفرامیکند. ارزشمندی حیرت به تجربه آگاهانه و باور به حیات و سرزندگی جهان است چون ما را 

لذا حیرت، بر خلاف . تواند باشدجایگاه ما در این کلیت عظیم کجا می، به اینکه مل کنیمر زندگی تأتهای بزرگپرسش

-فرامی( 2020)ویسه، هانسن، و لجت،  7تر و ماندگارتروسیعهای مند ما را به پویش در پرسشهای مسئلهپژوهش
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-عرصه ممکناتگزار ارجاحتمالات حل مسئله نیستیم، بلکه پویشگر  گذارارزش دیگر پژوهشگرخواند. در این حالت ما 

امکان  ،یقانباشت حقا با اصرار شتابانش برکنجکاوی علم مدرن  سفانهمتأ .هستیم «دیگری»های سازمانی و ارتباط با 

استعلای نهفته در خاستگاه پژوهش سازمانی ما باشد، حیرت اما وقتی . را در پژوهش سازمانی از ما گرفته استحیرت 

کند، ولو میجستجو برای حقیقت همچنین و  جهان و نوع بشرتکریم و گرامیداشت اسرار  درون آن ما را ملزم به

های این طرز نگاه پژوهشی دلالتیافتنی نیست. دستدستی مدرنیستی، به آن معنای دمحقیقت  اینکه بدانیم

که در  کندمی اجتماعی و سازمانی شمار زندگیممکنات بی متوجهحیرت  نخست اینکه ما را از طریق. متعددی دارد

تقرب به حقیقت هستیم  مان حیرانِجویینهیم اما با عطش حقیقتامر متعالی را ارج می ناپذیریآن ما گرچه شناخت

های یه پویشاز ناح دانیممی زیرادانیم و خطاپذیر می یابیم همواره مشروط، موقتو در این مسیر حقایقی را که می

چیزدان مسائل نیست، بلکه سالک متواضع تقرب به ال همههستند. در این حالت پژوهشگر حلّدر معرض تغییر بیشتر 

، وجود دارداستعلا و دستیابی از امر عادی به امر فراتر از خود یا متعالی  امکاندر حیرت از طرف دیگر، . حقیقت است

اسرار های بزرگتری در خصوص سازد چرا که اکنون با پرسشمیبخشد و ما را سائل معنا به ما معنویت میحیرت 

پذیرش  داند ازمی 2شجاعانه یراحیرت را گذ 1پاتوکا هاست ک . بر همین اساسوجود و ممکنات آن مواجهیمپایان بی

ی ما قائلیم معنویتچنین جویی. در برای حقیقت انگیزهبه نوعی میل و  3انگاشتهبدیهیچون و چرا و منفعلانه امر بی

گاه خودش را دوبار به به زیستن در دنیایی که هیچکرده محکوم است انسان هبوطن خداست، و آمطلق از دانش  که

در این اما امیدوارانه  سلوک کورکورانه ناگزیر ازحقیقت  هبا عطش بنیادینمان بما دهد؛ لذا یک صورت نشان نمی

 .(2015)کارلسن و ساندلندر،  جهانیم

حیرت حس همدلی،  بر خلاف خسران،تواند بر پژوهش ما داشته باشد این است که ین اثری که حیرت میدوم

ها و موجودات را تغییر دهد. نازبوم تواند روابط ما با دیگران انسانکند و میشفقت و عشق به دیگری را تقویت می

و  برد و ما را مشفقانهداند، که اهداف و مقاصد فردی را به حاشیه میمی 4مندانهحیرت را هیجانی غیرغایت (2003)

خواه این یک انسان باشد یا یک موجود غیرانسانی. لذا ، کندمتوجه دنیای درونی اسرارآمیز دیگران می غیرمالکانه

و بدین ترتیب  کندکند دور میدیگران را سرکوب می و رازآمیزی زایی که واقعیتیرت ما را از خودشیفتگی آسیبح

( 2003نازبوم )نکته دیگری که گزاری جهان به خاطر خودش نه برای ما، احیا کند. تواند علاقه ما را به جهان و ارجمی

افلاطونی از حیرت است که حیرت را مرکب از خوف و تکریم  اصالت ترکیبکند توجه به به آن اشاره میبه زیبایی 

اگر حیرت را صرفاً معادل خوف معادل آن نیست.  اماد خوف یکی از عناصر تجربه حیرت است گویمیوی داند. می

یابد که توجه به عنصر تکریم در حیرت اهمیت می نهیم. اینجاستشماری خویش نمیرو به تسلیم و کوچک بینگاریم

خواهید به حیرت شما میحالت دهنده است. در دهنده و توسعهحیرت بسطگوید و از همین روست که نازبوم می

زنید. حیرت بدین روی نخستین عامل بسط رو گام نهید و حرکت کنید اما در خوف زانو می وسعت ممکنات پیش
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 و گشودگی پذیرا بودن مستلزم لذا حیرتاست.  و پژوهش در این ممکنات« دیگری»ارتباط همدلانه ما به سوی 

)کارلسن و  بینیمدرون آنهاست که ما به سادگی نمی به معنای دیدن و ارج نهادن آن چیزی ونسبت به دیگران 

  .(2015ساندلندر، 

خود و تغییر و تحول  پتانسیلحیرت  که گفته شد،حیرت به حوزه پژوهش این است که چنان سومکمک 

به  پژوهشگر بینیتغییر نگرش و جهان. در لحظات حیرت است که امکان به همراه داردرا  «دیگری»رابطه خود با 

فلسفه است. نخستین که حیرت خاستگاه . در این معناست وجود دارددرون او بصیرتی جدید  گیریواسطه شکل

-میو ما را به ارزیابی مجدد اینکه چه چیز در زندگی ارزشمند است رهنمون  سازدناپایدار میحیرت امور مسلم را 

( لحظات درنگ و 1دانند: )را ترکیب دو عنصر می حیرت (2015)ساندلندز کارلسن و که بر همین اساس است د. کن

رو شویم. از اینبلاواسطه و نو مواجه میای ( با واقعیت به شیوه2کنیم و )هایمان را تعلیق میفرضسکون که ما پیش

های جاری ما پیش ببرد و فرضبینی و پیشتواند پژوهش سازمانی را در مسیرهایی متفاوت از جهانحیرت می

تواند . حیرت در این معنا می(2003، 3؛ کانلیف2004، 2اترینگتونسازد ) 1پژوهش ما را هرچه بیشتر نقداندیشانه

های سازمانی اعم از کیفی و کمی باشد. لحظاتی که در پژوهش 4اصلی و علت اصلی پدید آمدن لحظات مولد أمنش

 شود. آید و ممکنات جدیدی مکشوف میجدید پدید میای شود، نظریهبصیرتی نو حاصل می

محور به پژوهش سازمانی بپردازیم، بلکه باید توان گفت که ما نباید با فراشناخت نظری مسئلهدر مجموع می

اندازهای زندگی یا حیات هستیم انجام دهیم: باید کودکانه گونه که در پس اسرار سایر چشمپژوهش سازمانی را همان

و سکنی گزیدن در  از بیگانگی امور آشنایش متعجب شدنهایش، شدن از زیباییگونه آماده باشیم برای مبهوتو بازی

لذا حیرت، فراخوانی است به تصور و کشف کاوند. طور که کودکان اسرار زندگی را میممکناتش، درست همان

نظر به اهمیتی که حیرت در پیشبرد ا بدین روی و ب(. 2015کارلسن و ساندلندز، ممکنات در پژوهش سازمانی )

به ( 2013و ساندلندر و کارلسن ) (2015) 5 و ساندلندز های کارلسنایده اساس های سازمانی دارد در ادامه برپژوهش

  های سازمانی بهره برد.از ظرفیت حیرت در پژوهش توانم که چگونه مییپردازمی این موضوع

 

 پژوهش سازمانی درحیرت 

با این  .(2008)دکارد،  است و دلیل ما برای دانستن 6اهپژوهشها و در تمامی پویشمحرک حیرت نخستین هیجان 

بوده است. حیرت در پژوهش به صورت حرکتی و حتی مورد ریشخند مغفول  های سازمانی عمدتاًحال در پژوهش

 و استعلایی از سوی دیگر جستجوی فراخودروندهو از یک سو منفعلانه و  انهگزارجارادراک  رفت و برگشتی میان

                                                           
1 reflexive 

2 Etherington 
3 Cunliffe 
4 generative 

5 Carlsen and Sandelands 
با این حال به سبب سهولت  پویش، شیوه بهتری برای واکاوی ممکنات است.ام چرا که استمرار و زیستنی بودن عامدانه بر تفاوت میان پویش و پژوهش چشم نپوشیده 6

 ام.تهرفپیگیری مطالب این دو را به صورت مترادف به کار گ



تشریح  4، بررسیدن3، درآویختن2، برآمدن1برانگیختنتوان آن را در قالب چهار مرحله یا لحظه که می پذیردصورت می

حیرت نقشی بنابراین شود. در پویش می 5ای حیرت، در مجموع سبب القای قوه خیالاین نمایش چهار پرده. ردک

مسیر اصلی  روست کهاهمیت تخیل در پژوهش از ایناست و  تخیلاساسی در پویش دارد چرا که محرک اصلی 

 است. و واکاوی ممکنات تقرب به حقیقت 

نشانگر دو بعد اصلی حیرت هستند. بعد اول بعد پذیرش منفعلانه و ارج نهادن به هستی چهارگانه این مراحل 

حس بهت یا خوف در مراحل  به صورتهستی است که  6«حیرت از»نوعی  حالت ایندر همه اشکال آن است، 

در پس مُقام شاف فعال در پی امر نهان عد دیگر حیرت، جستجو و اکتشود. بُمتجلی می «درآمیختن»و  «برانگیختن»

شود. متجلی می «بررسیدن»و  «برآمدن»هستی است که در لحظات  7«حیرت درباره»ظواهر است، که در واقع نوعی 

در صورت توقف هر یک از این دو بعد، قوه خیال به قدر کافی و ند ااین دو بعد با هم در ارتباطنکته مهم این است که 

 در پویش پایدار نخواهد ماند. 

 8برانگیختن به عنوان اولین مرحله و از نظر بسیاری از افراد، بارزترین مرحله حیرت، ترکیبی از خوف و شگفتی

زیباشناختی و  تجارب برانگیختگی در واقع تجلینماید. کننده میمواجهه با رویدادی است که عجیب، بیگانه و گیجدر 

کنند. لحظات برانگیختن ف میقما به جهان را متو نگاهتهییج هستند که شیوه متداول  های هیجانی به منشأواکنش

دادن به آواز پرندگان و استشمام رایحه نسیم صبح، یا ا ها، گوش فرتوانند همان حس عجیب راه رفتن روی ماسهمی

ند یعنی از معماهای مانجاتوانند به میزانی که به استعلا میلحظات تجلی و شهود مذهبی باشند. این لحظات می

-ای را در عرصه پژوهشچنین تجربه 9سلز. دیکنند تشدید و تقویت شوندحرکت میکوچک به سمت اسرار پنهان 

آید. او از کشد وقتی که در پی یافتن زیبایی در مکانی کمتر پژوهیده، یعنی زندان برمیمیهای سازمانی به تصویر 

کاری آنها چیست پاسخ دهند و دنیایی از وجوه  تجاربال غیرمعمول که بهترین خواهد به این سؤنگهبانان زندان می

کند که تصمیم ای را در زمانی تجربه می( نیز چنین لحظه2003کانلیف ) شود.جالب کار در زندان بر او مکشوف می

نمونه  10پژوهش والکانگاس ها از مدیران پرسش کند.قطعیتها در مورد عدمگیرد به جای پرسش از قطعیتمی

( از دیگر پژوهشگرانی است که 2021) 11کانوفدازد. رپافراد غیرمعمول در محیط کار می بررسی که بهدیگری است 

                                                           
1 arousal 

2 expansion 

3 immersion 

4 explanation 

5 imagination 

6 Wonder at 

7 Wonder about 

8 Awe and surprise 

9 DeCelles 
10 Välikangas 
11 Kanov 



نکته مهم ها پرداخته است که به طور معمول کمتر مورد توجه است. در سازمان 1به موضوعی خاص، یعنی تجربه رنج

ک شخص، یک دنیای زیسته، ، یدنباشمخاطب حیرت د نتوانمتعددی میامور در مرحله برانگیختگی که این است 

 ی مبتنی بر حیرتتواند کانون تمرکز جستجوهر کدام از اینها در مراحل بعد می که یک حوزه موضوعییا  یک پدیده

دانند ای و پیوندی میحیرت را دارای ماهیتی رابطه (2015، 2013ساندلندز و کارلسن )دقت داشته باشید که  د.نباش

 و اعجازنما. العادهجویند نه در امور خارقو لذا شروع حیرت را در تعاملات واکنشی روزمره می

ای شکوفنده شود، لحظه یا اگر واکنش به برانگیختگی از صرف اعجاب و شگفتی عبور کند و تبدیل به علاقه

به  ای دیرپایعلاقه گیریشکلو از طریق جستجو مرحله دوم حیرت رخ داده است: یعنی برآمدگی و بسط اندیشه 

اختلاف نظر دارند.  آنل را بخشی از حیرت بدانیم یا پیامد آیا جستجوی فعا. البته اندیشمندان بر سر اینکه موضوع

تحت کنترل حیرت را به کلی صورتی از فعالیت عاملانه  اینکهگرچه  در این باره معتقدند( 2015) ساندلندزکارلسن و 

دهنده در واقع نشانچرا که جستجو و واکاوی جستجو باشد  مشتمل بر، اما حیرت باز هم باید بدانیم دشوار است

 و به تبع برآمدن یا بسط همراهنکته دیگر این است که بیرون از فرد است.  امریبسطی به سمت  یحرکتشوق و 

و از یک سو  از خود دنیای بزرگترای از شمهگیر ناشی از تجربه سدهد چرا که هیجان نفمرحله برانگیختن رخ می

-است که دیاند. به همین دلیل دو امر در هم آمیختهاز سوی دیگر،  «دیگری»به این دنیای ممکنات  واکاوانه ورود

گوید بسیاری از و می آیدمیجدید رسانده در شگفت  یهای جدیدش در پژوهش زندان که او را به فهمپرسش سلز از

 در قالبها و سالاند برند و روابط عمیقی را با زندانیان شکل دادهانان زندان گفتند که از کار در زندان لذت میبنگه

. در واقع این اندداشتهبخش ای شگفت و لذتو رابطه اندبودهو حمایت از این افراد با آنها دمخور  نظارت، مشورت

، در این 2سوکاسبه قول که  طوریبه دنیای افسون و اسرار است  و پیوند خوردن ، نوعی درافتادناز حیرت مرحله

-برآمدنی و بسط ،ای شگرفکشاند که پیشتر تجربه نکرده است و این تجربهآدمی را به جایی می «دیگری»حالت 

طور که گفتیم حیرت همواره از زیبایی که باید در اینجا اشاره کرد این است که همان ینکته مهم دیگر یابنده است.

یرت همواره همراه تردید، ح پس باید دانست کههای نازیبا و دردناک نیز باشد. تواند ناشی از جلوهآید بلکه مینمی

، نقش حیرت در نبه طور کل در مرحله برآمدانتهای ابدیت است. ن به ورطه بیددرافتااضطراب درباره و  سرگشتگی

-خورند و زمینهپیوند میدر مرحله برآمدن، لحظات برانگیختن به واکاوی فعالانه شود چرا که تر میپژوهش مشخص

  .(2015اندلندز، )کارلسن و س شوندساز پژوهش می

 در پی وری همدلانه در موضوع است. لحظات درآمیختگی نوعاًمیختگی یا غوطهآلحظه سوم حیرت، لحظه در

 هقبرآمدگی علاگیری و شکلدر بسیاری از مطالعات شاهدیم که پس از نظیر آنچه آیند لحظات برآمدگی و بسط می

که ممکن  گیردموضوع مورد حیرت در پژوهشگر یا فرد شکل می ای جدید بهبیشتر، علاقه و واکاوی جستجوبه  اولیه

درگیر رسماً را  اوهای پژوهشی و سایر روش پیشینه موجود، مصاحبه با افراد مطالعه جدی و گستردهاست به شکل 

 شان اشتیاقهای موضوعیپژوهششود افراد نسبت به گیری این لحظات است که باعث میکند. در واقع شکلموضوع 

                                                           
1 Suffering 
2 Tsoukas 



آن نوع موضوع. لذا  «از»موضوع است نه در موضوع یا  «و درباره با»این شور و اشتیاق البته نشان دهند. و علاقه وافر 

علاقه بلکه  خلاف مرحله قبل()بر دیگر برآمده از چیزی نیست گیردبه دانستن که در این مرحله شکل می علاقه

اشتیاق  ازناشی ، همدلانه درآمیختگیِ توان گفت کهشناختی میدر اصطلاح روانپویشی درباره و همراه با چیزی است. 

برقراری ارتباط افراد با طبیعت یا با اصلی  که شیوهیعنی نوعی ادراک مشارکتی و حسی  .است 1نزدیکانبودن با 

یعنی  ،. لذا درآمیختگی یعنی فائق شدن بر تفکیک میان سوژه و ابژهشوداست در این لحظات برجسته میدیگران 

 . (2003، نازبوم) ای شدید به او شکل گرفته استای که علاقهابژهمشارکت در دنیای زیسته فرد یا 

، در زمانی که نوعی شودشروع میرده یا تجلی حیرت در زمان فرارسیدن حس دانستن و شناخت پچهارمین 

متفکران از  زند. بسیاری ازجرقه میشود و گیری نوعی تبیین یا بررسیدن در وجود فرد پدیدار میبصیرت یا شکل

یک کلیت رسیدن به آن را هارمونی  2اند. دیوییای بدون آنکه آن را بخشی از حیرت بدانند سخن گفتهچنین لحظه

به  مبهم به نوعی ایده دادهایدرونداند که شما از ای را هر زمانی میچنین لحظه 3داند. پیرسبخش جدید میوحدت

، لحظات پردازی یا پویش هستندلحظات مولد در فرایند نظریه همان رسید. در واقع اینهامیر شدت گیرا و روشنگ

متوجه نقش مهم فناوری در تعیین ساختار سازمانی  4همانند زمانی که جوآن وودوارد .ارشمیدسی« اورکا اورکای»

گذشته،  سازگاری و همسوییی از رها سعی و تلاش، حس سرشاگویی بعد از مدت .(2010، 5)سیول و فیلیپز شد

های این نوآوری، 6رودس به قولگشایند. را میجدیدی نظری  جریانها آید و به یکباره دادهحال و آینده کنار هم می

شماری که جلوه معنادار ممکنات بی ؛ جهانِشوندکه به پژوهشگر پیشکش می ی از سمت جهان هستندایهدای تبیینی

 و سازوار دیگری را بر فرد حیران عرضه کرده است. پس جهان زنده است. 

کارلسن و  ساندلندز ،دهنده حیرت و نحوه کمک آنها به پژوهشبا دانستن مراحل و شناخت لحظات تشکیل

پیش ر انجام بدهیم. تمندانهحیرتتوانیم پژوهش سازمانی را چگونه در عمل می پردازند کهبه این موضوع می (2015)

های در عرصه پژوهشکید بر حیرت تأ ه شدطور که گفتهماناز پرداختن به این راهکارها باید اشاره کنیم که 

و زیباشناختی موجود  7یافتهو به رسمیت شناختن احساسات جسمیتتر تصدیق بخشی از دستورکار وسیعسازمانی 

های سازمانی بخشی از این پیشینه وسیع حیرت در پژوهشویژه کید بر نقش تأ لذادر هر شکل از کار خلاقانه است. 

 8پژوهیگزارانه و اقداممتناسب با این جریان، نظیر پژوهش ارج پژوهشهای های دیگری نظیر روشاخهشدر  کهاست 

حال با این در حال واکاوی و گسترش است. 10شعر اجتماعی و 9های روایتیهای پژوهشی نظیر پژوهشو سایر جریان
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2 Dewey 

3 Peirce 
4 Woodward 

5 Sewell and Phillips 
6 Rhodes 
7 embodied 

8 Action research 

9 Narrative inquiry 

10 Social poetics 



های سازمانی پیشنهاد تر ساختن پژوهشمندانه( چندین راهکار مشخص را برای حیرت2013) کارلسنساندلندز و 

  دهند.می

گذاری و حیرت نوعی تعهد برای به اشتراکمورد توسل و ترغیب حیرت گروهی و جمعی است.  ستیننخ

ای فردی که نه تنها تجربه ،به ویژه در پویش سازمانی ،یابد. لذا حیرتطریق نیز بسط میسهیم شدن است و از این 

حیرت در  بخشیدنرسمیتو  به وضع یکی از راهکارها این است که بنابراینای دیالوگی و اشتراکی است. تجربه نوعاً

سازمان اعضای توانیم از م. میبه اشتراک بگذاریبا دیگران وی و شگفتی خودمان را اکنجک و کنیم کسازمان کم

مطالعات بسیاری از . و تعهد و مشارکت در مورد مباهات، زیبایی ؛وجو کنیمپرس نشدهو تبیین ناآشنادرباره امور 

چنین رویکردی دارند. ما با پرسش از زندگی و  1گرامثبت پژوهشی سازمانیگزارانه و دانشپژوهش ارجمبتنی بر 

توان از چیزی حیرت زده شد یا درباره چیزی سازمان را به حیرت واداریم. لذا علاوه بر اینکه میتوانیم ممکنات آن می

 توان با و به همراه دیگران دچار حیرت شد. به حیرت فرو رفت، می

حیرت کلید پویش است چرا که و راهکار دومی که پیشنهاد شده است تکریم و پاسداشت رازآلودی امور است. 

بدون رازآمیزی حیرت، پویش دارد. می داشته و زنده نگه همه بدین دلیل که رازآمیزی حقیقت را پاستر از مهم

امتدادیافتگی بیرونی به سمت دیگران آن دست و  د و پژوهش مشفقانه رخ نخواهد دادوششود یا کند میمتوقف می

داریم؟ و زنده برپا  یپژوهش هایریان فعالیتج. چگونه رازآمیزی را در میسر نخواهد بودتاراند میمندی را که مقوله

برای تصور ممکنات جدید  2کارگیری قوه تخیلهگیرد بت میگرایی نشأعملفلسفه ها که به ویژه از یکی از توصیه

و بر هم  زنیحدس و گمانه ارزش قائل شدن برایامور ناشناخته،  ند از: عطف توجه بهااست و سایر راهکارها عبارت

پردازی. و استفاده از پتانسیل آن در نظریهپویا تردید ایجاد نوعی حالت با هدف  موجود گرفتهشکلزدن نظم 

در حوزه موضوع یا متنوع و متضاد را  4هایپردازانه، فرانظریهخیال 3هایشود برای حصول جهشهمچنین پیشنهاد می

های اولیه و به اشتراک گذاشتن تفاسیر و پرسشبه کار بست. یکی از راهکارهای پیشنهادی دیگر، های سازمانی پویش

و در پی حل رمز و  انهکاراگاه در پیش گرفتن مشیمطالعه است. پیشنهاد دیگر، کنندگان و مشارکتمقدماتی با افراد 

موجود و استفاده های فهم و ناسازگاری هاشکاف کشفمند فرضیات، مدن از طریق به پرسش کشیدن نظامآرازها بر

 خورد.گرایانه آب میناگفته پیداست که این توصیه نیز از مشربی عملتجربی است.  هایو دادهمواد از خلاقانه 

های سازمانی، برپا و زنده نگه داشتن دسازی پژوهشمنحیرت( برای 2013) کارلسنراهکار سوم ساندلندز و 

با برپا نگه داشتن و پاسداشت رمز و راز، حیرت در خدمت پویش و پویش در خدمت حیرت خواهد بود. حیرت است. 

را متوقف کنند، و پژوهش لحظه پژوهشگر  انکه ای بسا در همو برانگیختگی  (تبیینبررسیدن )گذر از لحظات 

که مانع از بستار  ی به دست آمده استهابصیرت ها ویافته رسانینگارش و اطلاعهای شیوهشکال جدیدی از اَنیازمند 

و تبیین  ،است که شگفتی اولیه حیرت منجر به جریان پایدار واکاوی و پژوهش در این صورت د.ناندیشی شوو جزم
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 های نگارشی وشیوهبه طور کل  مندی خواهد شد.از حیرت گیری چرخه جدیدینهایی به دست آمده منجر به شکل

سازمانی یا پژوهشی مشاهده کرد که  2سرایینظیر داستان ،1های روایتی شناختتوان در شیوهرا می متناسبارتباطی 

د. نپردازی وادارخوانندگان را به خیالتا بدین ترتیب  هستند نامتعین، سرزنده، بسترمند و پرمایهتازه، در پی تجربه 

 .ندروآمعیارهایی را برمینمونه رویکردهای پژوهشی هستند که چنین  3و پژوهش مبتنی بر هنر شعر اجتماعی

چرا که  بوده است ی ارائه شده برای برپا و زنده نگه داشتن حیرتهابخشی به زیبایی نیز از توصیههمچنین اولویت

است. از همین برانگیختگی دور جدیدی از خود محرک  ،نظیر حس زیبایی ناشی از بررسیدن به تبیینی جدید زیبایی،

 صرف 4ها را نباید با نافعیت و ارتباطعیار ارزشمندی پژوهش که گویند میروست که کسانی چون مارچ و وایک مکرراً

فراخوانی به  توانچنین سخنانی را در واقع می. آنها محک زدارزشمندی ظرافت و زیبایی شاعرانه  آنها بلکه باید با

آن  سازمکاشفه زمینهعلاقه و ارزشمندی یک پژوهش را به نافعیت و ارتباط  دانست؛ فراخوانی که حیرت در پژوهش

 آن.پذیری سودمندی و کنش فصر داند نهمی

بینی و نحوه نگاه ما دارد. ، حیرت ارتباط تنگاتنگی با جهانکه پیشتر گفتیمچناننکته مهم آخر این است که 

نگرش ما و هم روش ما  باید درهم گشودگی گشودگی ما به عنوان پژوهشگر به حیرت امری ضروری است، و این لذا 

این  پژوهش نیز حیرتمان از هستی را نشان دهیم که نگارشدر مقام ما باید بتوانیم . همچنین پیدا کندحضور 

نویسیم مسئولیم که نسبت به ها میسازمان. وقتی در مورد بستگی دارد هم به هنرمان وهم به روش ما  موضوع

گرچه گاهی این دو تعهد و بدانیم که  و هوشمند و نسبت به هستی و وجودشان مهربان باشیم دقیقهایشان واقعیت

و این نیازمند پژوهشگری است که علاوه بر فن پژوهش، به . پایبند باشیماما ما باید به هر دو  ،گیرنددر تضاد قرار می

 .باشدهنر نگارش، و به مهارت متفاوت نگریستن نیز متخلق  فضیلتِ

 

 گیریبه جای نتیجه

ها باید چگونه و در چه قالبی به مطالعه سازمان بپردازیم تا ممکنات بیان شده ما به عنوان پژوهشگران حوزه سازمان

در این  «سازمان و مدیریتمطالعات »را هرچه بیشتر درک و وضع کرده باشیم؟ نظریه سازمان یا به عبارت بهتر، 

پژوهش سازمانی یا به عبارت تواند داشته باشد؟ آنچه مسلم است این است که در این معنا، دورنما چه وضعیتی می

ها به عنوان سازمان. نخواهد بود« هاپژوهش سازمان»، دیگر همان «مطالعات سازمان و مدیریت»بهتر، حوزه 

ها نیستند. یافتگی هستند و مدیران نیز تنها چهره اصلی این سازمانال سازمانهایی عینی، فقط یکی از اشکموجودیت

و آن هم از زاویه دید مدیران نخواهد بود. « هاسازمان»در این معنا صرفاً محدود به  «مطالعات سازمان و مدیریت»لذا 

تواند کانون توجه متعددی دارند که می «هایو دیگری نفعانذی»و  «و ممکنات شکالاَ»یافتگی ها و سازمانسازمان

بر ما آشکار شود. در چنین دورنمایی یافتگی مطالعات سازمان و مدیریت قرار گیرد تا ممکنات بیشتری از سازمان
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و مطالعة تأثیر این بر آن و آن بر رضایت مشتری  1بند خدمت به مدیراندیگر تختهحوزه مطالعات سازمان و مدیریت 

مشکلات »گیرد. در چنین دورنمایی، نفعان سازمانی را دربرمیو ذی« دیگری»اهد بود بلکه همه انواع یا کارمند نخو

کارمند/کارگر نیست. -یافتگی(، روابط مدیرنیست و تنها شکل سازمان )سازمان« هامشکلات سازمان»همان « سازمانی

گیرد. پس فقر و حرمان کشاورز ا در بر میو حتی فقر ر 2های سازمانی چون جنگمشکلات سازمانی همه قسم پدیده

که حاصلش فقر کشاورز و « سازمانی»ای حتماً در خصوص نقد و جایگزینی موضوعی سازمانی است. چنین رشتههم 

که حاصلش شلاق خوردن کارگر، و ثروتمندی واسطه، و « سازمانی»سخن خواهد گفت.  ثروتمندی واسطه است

تواند مبحث حقوقی و اخلاقی باشد، کشیدن بخیه از زخم بهبودنیافتة کودک است، همانقدر )و بلکه بیشتر( که می

 ولی به حیرت نیفتدپتواند از کشیده شدن بخیه کودک به سبب بیکدام پژوهشگر سازمان می مبحثی سازمانی است.

بدین روی در کنار پرداختن به  ؟و دشنه تجربه چنین امر تلخی او را به پویش در ممکنات سازمانی مایل نسازد

تجربه ها هستند، که از جمله مسیرهای پژوهشی مورد فراخوان پژوهش مبتنی بر حیرت در سازمانو همدلی  3شفقت

 (.2020نظر خواهد بود )کانوف، مسیرهای پژوهشی مدکین آن نیز از تس ها و شیوۀدر سازمان رنج

ها )به منزلة شود که موضوع مطالعة رشته ما صرفاً سازمانحال در وضعیت فعلی عموماً چنین تصور میبا این

شوند( است. نهاد بنا میو مردم های خصوصی، دولتیهای عینی و دارای عنوان مشخص که در قالب شرکتموجودیت

مانند نیست و به پشتوانة در معنای گستردۀ آن به هیچ وجه یک موجودیت ملموس بت« سازمان»در صورتی که 

سازماندهی به منزلة همگی به  6و هرنس 5، سوکاس، زارنیوفسکا، وایک4همین تصدیق است که متفکرانی چون چیا

از منظر دانند. البته سازماندهی میدانند بلکه فرایند ها نمیاند و موضوع رشته را فقط سازمانآوردهیک فرایند رو

پژوهش در مشخصاً معطوف به  این مقالهفراخوان حتی این دومی هم کافی نیست و پژوهش مبتنی بر حیرت، 

 فروغ مانده است.در رشته که هنوز مغفول و کم پویشممکناتی فراتر است، ناظر به سپهر سوم 

( 3)، و 8فرایندها( 2)، 7هاوردهآفر( 1)علم مطالعه »، در این معنای جدید حوزه مطالعات سازمان و مدیریت

هایی عینی؛ به منزلة موجودیت هامطالعة سازماناست. یعنی به ترتیب علم « سازمانی 9های )ممکنات(فراداشته

-پیش الگویی ساخت و انسان تبادلات کردن مندقاعده»برای « 10سازجهان»به منزلة فرایندی  مطالعة سازماندهی

-(؛ و مطالعة ممکنات سازمانی به منزلة چشم123:  2009 ،)چیا« تلاشاز تعاملات با هدف حداقل ساختن  پذیربینی

                                                           
 ( رشته نظریه سازمان عمدتاً برای مدیران )به ویژه مدیران میانی( نوشته شده است.2009به قول بورل ) 1
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برای تمام و به خدمت گرفتن سازمان « رنج غیرضروری»تحقق به قصد رهایی از سرکوب، سرخوردگی و اندازهای قابل

کنش جمعی »چیزی است که سازمان یعنی  . مقصود از ممکنات سازمانی هر آننفعان انسانی و غیرانسانیذی

 ( قادر به حصول آن است. 62: 2013 ،)سوکاس« الگومند

به مراتب بیشتر از اینهاست. نظریة سازمان توان  «مطالعات سازمان و مدیریت»توش و توان کوتاه سخن اینکه 

آمیزی که سینما از خود در زهگزندگی( و در عین حال معج و البتهترسیم دنیایی جدید را دارد، به همان لطافت )

ساز رهایی از ساختارهای در این معنا زمینه این رشتهدهد. ( نشان می1951، 1سیکا)دی« معجزه در میلان»فیلم 

اندازهای آینده اجتماعات بشری است نه ناظر آنها، و های( غیرضروری سلطه و رنج است، راقم چشمیافتگی)سازمان

« معجزه در میلان»بارقه امیدی برای زندگی بهتر در فضای نیازمند  (1376)کیارستمی،  «طعم گیلاس»همچون 

 است.
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